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یقه چه کسی را بگیرم؟ 

در آن ایامی (منظورم نیمه های دهه ۷۰ است)  �
که دیگر اســتفاده از جعبه  جادویی به نام کامپیوتر 
برای انجام کارهای گرافیک، امری قطعی شده بود، 
برای امثال من که ســال ها کارشــان را دســتی و با 
«چسب و قیچی» اجرا کرده بودند، تغییر وضعیت 
بسیار دشــوار می آمد. مقاومت ها هم بی نتیجه بود 
یا باید از این حرفه کنار می رفتیم (که عده ای رفتند) 
یا باید دســت نیاز به ســوی کســانی که توانایی کار 
با ایــن جعبه را داشــتند دراز می کردیم (که برخی 
چنیــن کردند و هنوز تعــدادی به ناچار چنین اند) یا 
با هر مشــقتی که بــود می پذیرفتیم که زمانه تغییر 
کرده و این جعبه، بخواهیم یا نخواهیم، همه چیز را 
تغییر خواهد داد که داده است. بنابراین بسیاریمان 
«چســب و قیچی» را کنار گذاشــتیم و به کامپیوتر 
متوسل شدیم. مشکل اما جایی بود که نمی دانستیم 
چطــور با ایــن جعبــه کار کنیــم. کلاس هایی بود 
و دوره هایــی که اغلــب مدرســانش، متخصصان 
کامپیوتر بودند و جوری تدریس می کردند که انگار 
قرار اســت ما تعمیــرکار کامپیوتر یــا نصب کننده 
نرم افزار شــویم. بعضی هم جوری درس می دادند 
که انگار اموال پدرشان را می خواهند بذل وبخشش 
کنند، درسشــان که تمام می شد، ما گیج تر از شروع، 
برمی گشتیم. کتاب هایی هم که بود، توسط افرادی 
مانند همین مدرســان نوشته شــده بود و ما گیج و 
گول در بیــن کلماتش دســت وپا می زدیم. آخرش 
تصمیم من و همســرم این شد که با هر بدبختی ای 
که هســت خودمان یاد بگیریم و بــرای آنکه آنچه 
یاد گرفته ایم فراموش نشــود، به زبان آدمیزاد برای 
خودمان، مرحله به مرحله، همه چیز را بنویســیم و 
همان ها را که نوشتیم بدهیم دست دانشجوهایمان 

تا آنها هم اگر به کارشان می آید استفاده کنند. 
آن موقع ها یک نرم افزاری بود به نام «فری هند» 
که تا چندســال پیش هنوز اســتفاده داشت. اولین 
کتابی که بر این سیاق نوشــتیم درباره این نرم افزار 
بود. تمام که شــد، به یکی از دانشــگاه ها دادیم و 
گفتیم حالا که اســتفاده از کامپیوتر ناگزیر اســت و 
منابع آموزشــی یا در دسترس نیســت و یا اگر هم 
هست براساس نیازهای یک گرافیست تدوین نشده، 
این کتاب مال شــما؛ برای اســتفاده دانشــجویان 
منتشــرش کنید. کتــاب را گرفتند و گفتند بررســی 
می کنیــم و آن  را دادنــد بــه گروه کارشناســی که 
بررســی کند. تا آنجا کــه اطلاع داشــتیم، در گروه 
کارشناسی شــان حتــی یک نفــر که بــا نرم افزارها 
آشنایی تخصصی داشته باشد، وجود نداشت، ولی 
قبول کردیم. دوسال بعد جواب دادند که گروه نظر 
داده که این نرم افزار قدیمی است و به کار نمی آید! 
جواب دادیم بله! الان بعد از دوســال این نرم افزار 
دیگر قدیمی اســت، ولی دوســال پیش که به شما 
تحویل دادیــم جدید بود! کتاب را برای ورژن جدید 
همان نرم افزار دوباره نوشــتیم و خودمان منتشــر 
کردیم و جالب اینکه مدرسان همان دانشگاه کتاب 
را برای تدریس به دانشجویانشــان معرفی کردند و 
به مرور در دانشگاه های دیگر هم همین اتفاق افتاد. 
ماجرای کتاب های بعدی هم چنین شد. گفت وگوها 
برای انتشــار، از طرف دانشگاه به نتیجه نمی رسید 
اما وقتی خودمان منتشــر می کردیم تبدیل به منبع 
درســی می شــد. نه اینکه مشــکلی با خود ما یا با 
کتاب داشته باشــند، نه اصلا! انگار چرخ دنده های 
تصمیم گیری در چنین مراکزی روغن نخورده است. 
برای نمونه هنوز در شرح درس های رشته گرافیک 
نرم افزارهای  آمــوزش  کارشناســی،  برای مقطــع 
گرافیک تعریف روشــنی ندارد و دانشجو، خودش 
باید هرطور شده و از هر منبعی که می تواند و با هر 
بدبختی ای، یــک چیزی یاد بگیرد. انگار وضعیت با 
آن موقع که ما از سر ناچاری به این جعبه رو آوردیم 
تفاوتی نکرده اســت. وضعیت به گونه ای  است که 
انگار مراکز اصلی آموزش کشــور، در مقابل تدوین 
متون آموزشی ای که عملا به کار انجام گرافیک بیاید 
مقاومت می کنند و هیچ متن کاربردی مشخصی را 
برای استفاده منتشــر نمی کنند. این وضعیت برای 
همــه دروس صادق اســت. وزارت علــوم، به این 
گســتردگی و با این همه ید و بیضــا، هنوز یک متن 
مدون کاربردی بــرای یکی از درس هــای گرافیک 
منتشر نکرده اســت. نرم افزارها که جدیدتر هستند 
به جای خود، برای دروســی مثــل «صفحه آرایی» یا 
«طراحی پوســتر» هم متون آموزشی مدون ندارند. 
هیچ مرکز آموزشی ای، چه خرد و چه کلان نمی تواند 
ادعا کند که بی نیاز از متون آموزشــی اســت، که اگر 
بود، کتاب های آدم کم بضاعتــی همچون من، برای 
مدرســان مختلــف تبدیل بــه متنی قابل اســتفاده 
مدرســان  از  دانشــگاهی،  مراکــز  اگــر  نمی شــد. 
کارکشــته ای که در اختیار دارند بهره می گرفتند و به 
تدوین کتاب های درســی کاربــردی می پرداختند، آیا 
الان رشته گرافیک این قدر از داشتن کتاب های درسی 
بی بهره بود؟ آیا ازدســت دادن اســتادانی همچون 
مرتضی ممیز، بدون تدوین تجربیات عملی شــان در 
انجــام مرحله به مرحله یک اثر گرافیــک، برای این 
رشــته تحصیلی ضایعه نیست؟ چند استاد بی بدیل 
دیگر را باید از دســت بدهیم تا بفهمیم چه چیزی را 
داریم از دســت می دهیم؟ این وســط یقه چه کسی 
را بایــد گرفت؟ اســتادی که نمی نویســد یا مرکزی 

دانشگاهی که اهمیت نمی دهد؟ 

چسب و قیچى

فیلم جدید پوراحمد 
امروز کلید می خورد

فیلــم  تازه تریــن  شــرق:   
بــه  پوراحمــد  کیومــرث 
تهیه کنندگی علی قائم مقامی 
امروز کلیــد می خورد. اولین 
«کفشــهایم  ســکانس های 
کو» امروز شــنبه ۱۶ آبان در 
لوکیشــن خارجی، در محله تجریــش تهران کلید 
می خورد. فیلم نامه ایــن فیلم که در آن بازیگرانی 
همچون رضا کیانیان، رؤیا نونهالی، مجید مظفری، 
مینــا وحیــد و بهاره کیان افشــار بــه ایفای نقش 
خواهند پرداخت، توســط کیومرث پوراحمد و فرید 
مصطفوی نوشته شده اســت. موضوع اصلی این 
فیلــم مهاجرت و آلزایمر اســت و دیگر عوامل آن 
را گروه زیر تشــکیل می دهند: مدیــر فیلم برداری: 
علیرضا زرین دســت، طراح صحنه و لباس: مجید 
میرفخرایی، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، 
نویســندگان فیلم نامه: کیومــرث پوراحمد و فرید 
مصطفــوی، صدابردار: آرش برومند، دســتیار اول 
کارگــردان و برنامه ریــز: ایمــان توکلــی، منشــی 
صحنه: محســن بهاری، مشاور پزشکی: دکتر مریم 
نوروزیان، عــکاس: مهدی حیــدری و تهیه کننده: 
علی قائم مقامی. پوراحمد پیش از این در سال ۹۲ 
«پنجــاه قدم آخر» را با بازی بابک حمیدیان و طناز 

طباطبایی کارگردانی کرده بود. 

چهره روز

سال سیزدهم    شماره 2441 شنبه    16 آبان 1394
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شــرق: هشــتمین هفت نگاه، فروش ســال هنرهای تجســمی، عصر 
جمعه بیســت ودوم آبان در فرهنگســرای نیاوران آغاز به کار می کند. 
هفت نگاه با مشــارکت گالری های آریا، الهه، گلستان، والی، هفت ثمر 
و ماه مهر با هدف رونق افزایی بــه اقتصاد هنر، ارائه آثار هنری اصیل 
و عرضه آثار هنری با قیمت های مناســب، چونان ۹ ســال گذشته، این 
نمایشــگاه تجسمی را با محوریت فروش برگزار می کند. لیلی گلستان، 
ســخنگوی هفت نگاه، در خبر اولیه این رویداد به هنرآنلاین گفت: «در 
هشــتمین هفت نگاه، از میان انبوه آثار هنــری متقاضی، ۲۹۰ هنرمند 
منتخب شده اند که با نمایش بیش از ۳۸۰ نقاشی، نقاشیخط، طراحی 
و چاپ دســتی که در میان آنها ٤۰ مجسمه هم حضوری پررنگ دارند 
مردم را بــه خرید اثر هنری دعوت می کند». بنا به گفته او، گروه هفت 
نگاه مانند هر ســال کوشیده اســت ضمن ارائه آثاری با کیفیت خوب، 

قیمت هایــی فوق العاده مناســب را پیشــنهاد کند تا اقشــار مختلف 
مردم به خرید آثار هنری ترغیب شــوند.  حضور ســه نسل هنرمندان 
شــاخص ایران در صدســال اخیر، عرضه آثاری با رویکردهای بســیار 
متنوع زیباشــناختی و موضوعی و صدالبته معرفی استعدادهای تازه 
نقاشی و مجسمه ســازی از دیگر خصوصیات هفت نگاه هشتم است 

که سخنگوی این گروه به آنها تأکید دارد. 
هفــت نــگاه به لطــف حمایت هــای مؤسســه رهنمــا، کانون 
انفورماتیک و چارســو کاتالوگ نفیســی هم خواهد داشــت که در 
روز افتتاحیه انتشــار خواهد یافت.  گفتنی اســت اولین هفت نگاه، 
اســفند ۸٥ با حضور ۱٤۰ هنرمند در فرهنگســرای نیاوران برپا شده 
بــود و اینک به عنوان نمــادی از همگرایی گالری هــای تهران، تأثیر 
بســزایی در تشویق اقشــار مختلف مردم به خرید آثار هنری داشته 

و مجموعه دارانی جوان را به جامعه تجســمی اضافه کرده اســت. 
هشتمین هفت نگاه از بیست ودوم آبان در فرهنگسرای نیاوران آغاز 

به کار می کند و تا ششم آذر دایر خواهد بود. 

هشتمین 7 نگاه با 290 هنرمند مى آید

ســحر آزاد: اولین بار نیست که اثری از یک عکاس ایرانی 
روی جلد نشــریه ای خارجی قرار می گیرد؛ بااین حال در 
یکی، دو روز گذشته انتشار عکسی از نیوشا توکلیان روی 

جلد مجله تایم، بازتاب های مختلفی را در پی داشت. 
عکســی با موضوع یک دختر جــوان ایرانی در کنار 
دریاچه پارک چیتگر که نخی از بادکنک در دست هایش 
قــرار دارد، روی جلــد جدیدترین مجله تایــم به همراه 
تیتــر: «ایران ۲۰۲۵ چطور در یک دهه آینده دنیا را تغییر 
خواهد داد؟» منتشــر شده است. نویســنده این گزارش 
کارل ویک اســت که در تهران حضور داشــته که همراه 
با گزارش او، ۲۰ عکس از نیوشــا توکلیان انتشــار یافته 
است. در توضیح عکس اصلی در صفحات داخلی گفته 
شده اســت: «نخی که به دســت این دختر ایرانی بسته 
شــده، از بادبادکی در هوا حکایت دارد که بیانگر امید به 
اوج گرفتن و بالارفتن است».در مطلب دیگری نیز با تیتر 
«درون ایران بعد از توافق»، نویسنده نگاهی به وضعیت 
جامعه ایران، نگاه مردم به توافق هسته ای و آینده روابط 
ایــران و جهان پس از برجام دارد اما از مضمون گزارش 
کــه بگذریم، آنچه در یکــی، دو روز اخیر برای ایرانیان و 
به خصوص رســانه های کشــورمان جالب بوده، انتشار 
عکسی از یک دختر ایرانی است که اتفاقا عکاس آن هم 
یــک عکاس زن، بوده. ســایت «تابناک» بــا تیتر «تصویر 
دختر ایرانی روی مجله تایم» چنین نوشت: «تایم به جای 
ارائه تصویر سیاه از ایران، تلاش کرده تصویری خاکستری 
از ایران به نمایش بگذارد و از نشــانه های مدرنیسم در 
ایران نظیر مترو تا حفظ برخی ســنت ها و البته کنار هم 
قرارگرفتن فضای متفاوت ذهنی و پوشــش چند نســل 
مختلف ایران کــه کنار هم قرار گرفته انــد، نمونه هایی 
بیاورد. نویســنده تایم نیــز به این نکته اشــاره کرده که 
فضای ایران برخلاف تصور بســیاری از غربی هاســت و 
با جامعه ای نیمه مدرن مواجه هســتیم که بخشــی از 
فضای ســال های ابتدایی انقلاب در کنــار نگاه های تازه 
نسل جدید در آن مشهود است و از تصویر کلی که ایران 

امروز به او می دهد و دورنمایی که او تصور کرده و از آن 
با عنوان «ایران ۲۰۲۵» یاد کرده، هیجان زده شــده است. 
انتخاب تصویــری با پس زمینه ســاختمان های مدرن و 
دختــری با لباس هایی نزدیک به طیف وســیعی از دهه  
۷۰ در راســتای همین هیجانات است». هرچند برخی از 
نظرات خوانندگان این رســانه سمت وسویی دیگر دارد و 
برخی از آنها اظهار کرده اند، این تصویرها فضایی تاریک 
از ایــران امروز ارائه می کند اما آنچــه در این خبر آمده، 
ذکر این موضوع بوده است که برای اولین بار اثری از یک 
عکاس ایرانی روی جلد این مجله قرار گرفته: «اینکه یک 
عکس از عکاسی ایرانی روی جلد این مجله منتشر شود، 
واقعه ای بی سابقه بود و تاکنون هیچ تصویر ثبت شده ای 
توسط عکاسان حرفه ای ایران نتوانسته صفحه نخست 
این رسانه را تســخیر کند؛ اما امروز بالاخره این اتفاق به 
نام یک ایرانی ثبت شــد».با اینکه بســیاری از عکاســان 
ایرانی تاکنون عکس هایشان در این مجله و بسیاری دیگر 
از رســانه های معتبر منتشر شده اما نباید از این واقعیت 

گذشــت که اســتفاده از واژه «اولین » یکی از ارزش های 
خبری است که اهمیت خبر را معمولا در میان مخاطبان 
بیشــتر می کند و این اتفاق در مورد این خبر نیز روی داد. 
برخی از کاربــران در فضای مجازی با اســتناد به اینکه 
برای اولین بار اثری از یــک عکاس ایرانی روی جلد تایم 
قــرار گرفت، به انتشــار صفحه اول ایــن مجله هفتگی 
پرداختند. مجید ســعیدی، دیگر عکاس ایرانی که جوایز 
زیــادی در رویدادهــای خارجی گرفته و آثــار او هم در 
نشریاتی همچون تایم منتشر شده، در مورد صحبت واژه 
«اولیــن» برای این خبر به «شــرق» گفت: «همین دوماه 
قبل عکســی از حســن روحانی متعلق بــه یک عکاس 
ایرانی روی جلد مجله تایم قرار گرفت. پیش از این هم 
بارها عکس های ایرانیان روی جلد منتشــر شــده است 
به عنوان مثــال دوبار عکس های عطا طاهرکناره، ســه، 
چهاربار هم عکس های رضا دقتی و آلفرد یعقوب زاده 
و چندبار هم عکس هایی از جواد مقیمی، بهروز مهری 
و محمد فرنود روی جلد مجله انتشار یافته اند. در زمان 

جنگ ایران و عراق نیز عکس های دقتی، کاوه کاظمی یا 
در زمان زلزله عکس هایی از عطا طاهرکناره چاپ شده 
بود حتی دوبار عکسی از رضا دقتی و آلفرد یعقوب زاده 
با موضوع هایی غیر از ایران مانند جنگ لبنان روی جلد 
این نشریه منتشر شده است». او افزود: «مجله تایم هم 
مثل بقیه مجلات دنیاســت اما بــه دلیل اینکه در زمان 
جنگ ایران و عراق نیوزویک و تایمز وارد ایران می شدند، 
مردم ما علاقه زیادی به آنها دارند و چنین تصوری پیش 
آمده اســت که تایم یک مجله خاص است. درحالی که 
این هفته نامــه در مناطق مختلفی از دنیــا مانند ژاپن، 
اروپا و آمریکا چاپ می شــود کــه هرکدام عکس و تیتر 
روی جلد جداگانه ای دارند. این شــماره تایم نیز که در 
مورد ایران اســت متعلق به تایم آمریکاســت منتها به 
نظر می رســد در مورد این مجله در ایــران بزرگ نمایی 
شــده و رسانه ها باید در انتشار خبرها واقع گراتر باشند». 
ســعیدی درباره دلیل اســتقبال ایرانیان از این شــماره 
تایم گفت: «البته مــن تمام گزارش مجله تایم در مورد 
ایران را نخواندم اما در یــک نگاه کلی به نظرم آمد که 
عکس ها و گزارش ربطی به هم ندارند. گزارش در مورد 
آینده ایران است و می شد عکس های دیگری از خود این 
عکاس یا عکاســان دیگر برای این گزارش استفاده کرد 
اما به هرجهت تایم در برهه ای به ایران پرداخته که بعد 
از انجام مذاکرات هســته ای است و خواه ناخواه اقبالی 
برای دوستداران روابط خوب میان ایران و دیگر کشورها 
به شــمار می رود. در نتیجه چنین گزارش هایی می تواند 
مورد توجه قــرار گیرد». او ادامه داد: «نیوشــا توکلیان 
از جمله عکاســانی است که با این نشــریه کار می کند 
درحالی که دسترســی تایم به عکاســان ایرانی محدود 
اســت مخصوصا که در همین مدت اخیر بحث هایی در 
مورد نفوذ آمریکا در ایران به وجود آمده و به همین دلیل 
برخی از عکاسان برای جلوگیری از سوءتفاهم هایی که 
ممکن اســت پیــش بیاید، ترجیح می دهند با نشــریات 

خارجی همکاری نکنند».

واکنش ها به انتشار عکس نیوشا توکلیان روی جلد هفته نامه آمریکایی

تصاویری از ایران روی جلد «تایم»

فرانــک آرتا: انتشــار گزارش حمایت بنیاد ســینمایی 
فارابی از ســینمای ایران روز گذشــته سؤالات زیادی 
را به وجود آورد. هرچند که مســئولان فارابی با هدف 
شفاف ســازی و اطلاع رسانی، آمار ســال ۹۳ تا ۹۴ را 
منتشــر کردند، اما ایــن امیــدواری را تقویت می کند 
چنیــن روندی ادامه پیــدا کند و فهرســت فیلم های 
ســال های دور تر هم در معرض دید عموم قرار بگیرد 
تــا تهیه کننــدگان و فیلم ســازانی که ادعــا می کنند 
فیلم هایشــان متعلــق به بخش خصوصی اســت و 
هیچ وقت هم از کمک هــای دولتی برخوردار نبودند، 
مشخص شوند و اصولا این کمک ها در کجاها راه گشا 
بوده و به قولی در بزنگاه های تاریخی به کمک سینما 
شتافته اســت؟ از سوی دیگر به طورکلی هدف دولت 
تقویت بخش خصوصی در بخش فیلم ســازی است 
و با انتشــار چنیــن آماری می تــوان ارزیابــی کرد که 
اساســا جایگاه و بنیه بخش خصوصی سینمای ایران 
کجاســت و تا امروز چه رتبه ای کســب کرده اســت 
و ....  از آنجاکه دولت ها در کشــورهای توســعه یافته 
که صاحب ســینما هستند،  خود را موظف می دانند از 
فیلم و سینما حمایت کنند، ایران هم همین گونه عمل 
کرده است. هرچند که تا امروز سینمای ایران در شکل 
کلانش دولتی بوده،  اما این پرســش مطرح می شــود 
که روش هــای حمایتی بایــد چگونه باشــد. به طور 
مثال حمایت دولت از سینما در کجاها مهم تر است؟ 
شــکل حمایت ها چگونه باید باشد؟ در سینمای ایران 
بنا بر تجربه تاریخی پرفراز و فرود، دیده شــده که این 

حمایت ها شکل های مختلفی داشته؛ از دادن وام های 
 میلیاردی به فیلم ســاز مقبول دولت گرفته تا مدح و 
ســتایش یک مدیر دولتی از فیلمی همدلانه با نگرش 
دولتمــردان و ....  البته در این مســیر بــا همین نگاه 
برخی از فیلم ســازان با طیب خاطر توانسته اند مسیر 
فیلم سازی خود را در کشور دنبال کنند. اما گروهی هم 
هستند که برای به دســت آوردن بودجه اولیه فیلم یا 
ناکام مانده اند یا متحمل رنج های زیادی شده اند. میان 
این دو طیف گرایش های فکــری مختلفی هم وجود 
دارد، از فیلم ســازان جوان گرفته تا جوان های قدیمی 
موی سپید شده در گذر روزگار.  یکی از دریافت کنندگان 
ایــن وام ها، کیــوان علیمحمــدی،  کارگــردان جوان 
ســینمای ایران اســت که همراه امید بنکــدار اغلب 
فیلم هــای شــاخص از نقطه نظر زیبایی شناســی کار 
کرد ه انــد. او درباره نحوه گرفتن وام خود به «شــرق» 
گفــت:  «ماجــرای وام گرفتن ما برای فیلــم «هم نام» 
این بود که از یکی از دوســتان درخواســت کردیم که 
ایــن پروژه را در بنیاد ســینمایی فارابــی پیگیری کند. 
به همین دلیل فیلم نامــه را ارائه کردیم. منتها حدود 
هفت، هشت ماه طول کشید که با وام موافقت کردند. 
البته دو، ســه بار همراه امید بنکدار با آقای مســعود 

احمدیان جلسه گذاشــتیم. ایشان فیلم نامه «هم نام» 
را پســندیدند که البته همیشه از فیلم های ما حمایت 
کرده اند. معتقدم اصلا پیگیری ها و لطف ایشان بود که 
باعث شد وام به فیلممان تعلق بگیرد. البته این وامی 
که ما دریافت کردیم یک ششم کل بودجه فیلم است!  
کارگــردان فیلم «ارغــوان» نظر خــود را درباره نحوه 
حمایت دولت چنین ابراز کرد: «به نظرم روش حمایت 
دولت از فیلم ها اگر این گونه باشــد خوب اســت، اینکه 
مــلاک را کیفیت بالای فیلم در نظر بگیریم تا فیلم هایی 
که واجــد ارزش هــای هنری هســتند از ایــن حمایت 
برخــوردار شــوند. حتما می دانیــد با ایــن برآوردهای 
سرســام آور و هزینه های سنگین فیلم ســازی به راحتی 
نمی توان فیلم ســاخت. به طور کلی منظورم فیلم هایی 
اســت که لیاقــت دریافــت وام را دارند. چــون اگر به 
فهرست ســازمان هایی مثل بنیاد سینمایی فارابی، مرکز 
گسترش سینمای مســتند و تجربی، سازمان فرهنگی- 
هنری شــهرداری، حوزه هنری و... نگاه کنیم، می بینیم 
که در شش، هفت سال گذشته فقط به تعداد معدودی 
از تهیه کننــدگان وام داده اند. فقط چندیــن تهیه کننده 
هستند که همیشه بودجه زیاد نصیبشان می شود. چون 
این تهیه کنندگان در درجه نخست به سود خودشان فکر 

و با گرفتن وام ها ســود خود را تضمیــن می کنند. حتی 
اگر فیلم شان هم اکران نشود، دچار ناراحتی نمی شوند! 
در مــورد فیلم «هم نــام» این مبلغ وام ناچیز اســت و 
بقیه بودجه را بایــد من و آقای بنکدار تهیه کنیم».  این 
کارگردان ضمن تأکید بر عدالت توزیع امکانات، خواستار 
مدون شــدن قانونی برای کمک به ســینماگران شــد و 
عنوان کرد: «اصولا هر جا که رانت وجود دارد،  فسادآور 
اســت. به نظرم بهتر است دولت در قانون مشخص به 
بخش خصوصی کمک های خــود را ارائه دهد تا فقط 
معدودی از سینماگران از بودجه دولتی استفاده نکنند.  
معتقدم چون فیلم هــای متعلق به بخش خصوصی با 
دستمزدهای کمتری ساخته می شوند، در نتیجه بودجه 
فیلم پایین تر می آید و اگر هم در شــرایط مناســب اکران 
شــوند، می توانند به راحتی به ســرمایه خود برســند».  
احمد میرعلایی،  مدیرعامل اســبق بنیاد سینمایی فارابی 
درباره انتشــار آمار گفت:  «من این آمار را نه رد می کنم نه 
تأیید. تنها پیشــنهادی که دارم این است که به تنوع آثار 
و ســینماگران کمک کنیم. اینکه ژانرهای مختلف توسط 
فیلم سازان با گرایش های مختلف ساخته شود تا تشخص 
سینما حفظ شود. چون جایی مثل بنیاد سینمایی فارابی 
متعلق به همه فیلم ســازان اســت. به همیــن دلیل در 
دورانی که در فارابی حضور داشــتم، بخش فرهنگی را 
بیش ازپیش فعال کردیم. چون برخی از فیلم سازان بودند 
که وام نمی خواســتند. فقط تمایل داشتند فیلم نامه شان 
خوانده شــود و نظرات کارشناســان را جویا شــوند و به 

بهترشدن فیلم نامه شان کمک شود».

واکنش ها به انتشار فهرست کمک فارابی به فیلم سازان
رعایت عدالت در حمایت

شرق: حمید امجد نمایش نامه  « مردی که زنش را گم 
کرد» را در تالار شمس نمایش نامه خوانی می کند. این 
نمایش نامه یک تک گویی است که حمید امجد خودش 
آن را می خواند.او درباره انتخاب این نمایش نامه برای 
روخوانــی گفت:  ایــن متن را از میان چنــد متن دیگرم 
انتخاب کردم، چون خوانــش نمایش نامه های دیگرم 
نیازمنــد حضــور بازیگران متعــدد بود امــا بازیگران 
موردنظرم اغلب مشــغول کار بودنــد. به همین دلیل 
نمی توانســتیم زمانــی را با یکدیگــر هماهنگ کنیم و 
این چنیــن بود که ایــن متن را انتخاب کــردم تا خودم 
به تنهایــی آن را بخوانم.قرار اســت ایــن نمایش نامه 
روز جمعــه ۲۲ آبــان در دو نوبــت ۱۷ و ۱۹ در تــالار 
شمس مؤسســه فارســی زبانان (اکو) و به عنوان یکی 

از برنامه های جلســات نمایش نامه خوانی «پنج شب 
نمایش نامه خوانی» روخوانی شــود. دیگر هنرمندانی 
کــه در این پنج شــب بــه نمایش نامه خوانی خواهند 
پرداخــت، فرهــاد آییش، نــادر برهانی مرنــد، محمد 
چرمشــیر و محمد رحمانیان هســتند.این هنرمند تئاتر 
درباره به صحنه بردن نمایش نامه دیگرش؛ «سه خواهر 
و دیگران» که مدتی اســت، مذاکراتی برای اجرای آن 
در تالار چهارســو مجموعه تئاترشهر انجام شده است، 
توضیح داد: از ســال گذشــته تاکنون مدام گفته ام این 
نمایش نامه نیازمند سالن بزرگی است و نمی توان آن را 
در تالار چهارسو اجرا کرد. هربار که صحبت اجرای این 
نمایش شــده، من این موضوع را گفته ام و مدیران هم 
اعلام کرده اند که تالار اصلی برنامه ای برای اجرا ندارد.

امجد، نمایش نامه اش را روخوانى مى کند

«تاکسی» جایزه تماشاگران
 بمبئی را گرفت

شــرق: فیلم «تاکســی» موفق به کســب جایزه  �
۱۹هزاردلاری تماشاگران فســتیوال بمبئی ۲۰۱۵ شد. 
تماشاگران هندی با آنکه عادت به فیلم های ملودرام 
بالیوودی دارند، تاکســی را شایسته دریافت این جایزه 
معرفی کردند.در مراسم اختتامیه، مریم مقدم که برای 
معرفی فیلم «احتمال باران های اســیدی»، ســاخته 
بهتاش صناعی ها، به عنوان تنها نماینده سینمای ایران 
به جشنواره رفته بود، بنا به درخواست برگزارکنندگان 
جشنواره روی صحنه رفت و جایزه تاکسی را دریافت 
کرد.فیلم تاکسی توانسته بیش از یک میلیون تماشاگر 
را در قاره اروپا به ســینما بکشاند و انتظار می رود این 
فیلم در قاره های دیگر هم تماشاگران را مجذوب خود 
کند.تاکسی، ساخته جعفر پناهی و برنده خرس طلای 
برلین، تاکنون موفق به دریافت پنج جایزه بین المللی 
شــده که جایزه بمبئی دومین جایزه تماشاگران فیلم 
تاکسی بعد از جایزه تماشاگران فستیوال لوکزامبورگ 

است.

«ناهید» نماینده سینمای ایران 
در هالیوود

شــرق: فیلم ســینمایی ناهید، به کارگردانی آیدا  �
پناهنــده، تنها نماینده ســینمای ایران در فســتیوال 
انســتیتو فیلم آمریکا (AFI) خواهد بود که هرساله 
در فصــل پاییــز در هالیــوود برگــزار می شــود و به 
نمایش فیلم های بین المللی از فیلم سازان برجسته 
دنیا و کارگردانان نوظهور می پردازد. امســال انستیتو 
فیلم آمریکا ۱۲۷ فیلم از ۴۵ کشــور جهان را در پنج 
بخش اصلی بــه نمایش درمی آورد کــه مهم ترین 
و جذاب تریــن بخش در این میان، بخش «ســینمای 
جهان» این رویداد اســت که «ناهیــد» به عنوان تنها 
نماینده سینمای ایران با ۲۸ فیلم دیگر در این قسمت 

رقابت خواهد کرد.

انتقاد مجیدی از برخی علمای 
کشورهای اسلامی

شرق: درحالی کــه برخی مفتی های سعودی طی  �
چندماه اخیر با آخرین ســاخته مجیدی، به مخالفت 
پرداختند، این فیلم در بیروت نمایش داده شد. اکران 
ویژه ایــن فیلم با اهتمام رایزنــی فرهنگی جمهوری 
اســلامی ایران در لبنان و با حضور مجید مجیدی در 
سالن سینمای گالاکسی بیروت صورت گرفت.  مجید 
مجیدی، کارگــردان فیلم، گزارشــی از اهداف و روند 
ســاخت این فیلم ارائه کرد و گفت:«از برخی علمای 
کشورهای اســلامی باید سؤال کرد که چطور پیش از 

دیدن فیلم درباره آن قضاوت کرده اند».

زیر آسمان فیروزه اى


